
اشاره:
ــتان گرايى را مى توان همزاد غرب گرايى در ايران به شــمار آورد؛ غرب و غرب گرايان در ايران و در عصر  باس
پهلوى اول و دوم براى جدا كردن مردم از مكتب اسلام، با احياى باستان گرايى حركتى را آغاز كردند كه انقلاب 
اسلامى آن را متوقف كرد، پس از پايان جنگ تحميلى و آغاز تهاجم فرهنگى باستان گرايى روند رو به رشد خود 
ــاهد حضور «كتيبه كوروش» در ايران به عنوان نماد باستان گرايى  را طى كرد تا آن جا كه مردم مؤمن به يكباره ش
شــدند!! آن هم درست همزمان با بيدارى اســلامى در منطقه؟! مقالة حاضر نگاهى است به روند باستان گرايى از 

منورالفكران غربزده عصر مشروطيت تا منفعلان و وادادگان انحرافى در مقطع كنونى.

كتيبه كوروش؛در موزه فراماسـونرى
محمدعلى رنجبر
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ــميت         با ظهور صفويه در ايران و رس
يافتن تشيع با تلاش فرهنگي علماي بزرگ 
ــان با آموزه هاى  ــيعه، هويت ايراني چن ش
اسلامى در هم آميخت كه عنصر اسلاميتّ 
با عنصر ايرانيتّ به هيچ وجه قابل انفكاك 
ــتند و ايرانيتّ و اسلاميتّ  از يكديگر نيس
به عنوان عناصر تشكيل دهنده هويت ايران 
ــا آنجا كه حتى  ــدى تلازمى دارند. ت پيون
جريآن هاى روشنفكرى اسلامى و ايرانى 
ــه آن اذعان دارند؛ اما در طول تاريخ  نيز ب
ــتند اين هويت را تغيير  عده اي سعي داش
دهند كه البته ناموفق بوده اند. مثلاً نادرشاه 
ــيعه به عنوان  ــار با معرّفي مذهب ش افش
مذهب پنجم اهل سنتّ و ضرب سكّه به 
ــعي در پررنگ كردن عناصر  نام خلفا، س
ــپس در حكومت  ــيعي داشت و س غير ش
پهلوى نيز با مطرح كردن عناصر  باستاني 
ــعي كردند هويتّ ملى اسلامى  و ملّي، س
ايرانيان را استحاله كنند كه البته با شكست 

مواجه شدند.
مى توان گفت باستان گرايى پديده جديدى 
ــت كه جامعه و فرهنگ ايرانى در دو  اس
ــا آن رودررو ديده  ــود را ب ــده اخير خ س
ــش ايرانيان به  ــه و گراي ــت، اما علاق اس

ــتانى خويش و حتى ستايش و  تاريخ باس
ــخ ايران، چيزى  ــد از اين دوره تاري تمجي
ــت كه فقط در اين دو سده به وجود  نيس
آمده باشد. البته بايد ميان نگاه سنتي ايراني 
ــتاني خويش و   ــگ و تاريخ باس به فرهن
ــتان گرايي كه در دو سده اخير پديدار  باس
ــده، تفاوت قائل شد. در اين راه ناگزير  ش
ــخص و گويايي از  ــه تعريف مش از ارائ
ــتان گرايي» يا  ــتان گرايي هستيم. «باس باس
ــاي جديد براي  ــم»1 از مؤلفه ه «آركائيس
ــازي ايران به حساب مي آيد و در پي  نوس
آن است تا با احيا و تجديد حيات سنت ها 
ــتاني، نظم جديدي را  و عقايد كهن و باس
ــي  ــر اجتماعي،  فرهنگي و سياس در تفك
بازتوليد نمايد و زيرساخت هاي فرهنگي 
و اجتماعي نوين را بر پايه سنت هاي كهن 
ــتان گرايي با اين نگرش در  بنا نهد.»2 باس
ــوط به زمان  ــت كه فضاي مرب پي آن اس
گذشته را بازآفريني كند و يك ايدئولوژي 
ــي اهداف و مقاصد  ــازد و در پ جديد بس
معيني است كه مهم ترين آن ها را مي توان 
ــردن و كنار زدن  ــم رنگ ك ــارت از ك عب
ــگ و مذهب كنوني جامعه به عنوان  فرهن
ــه و جايگزيني  عامل عقب ماندگي جامع

يك فرهنگ جديد، دانست.
ــتان گرايي، تفكيك  ــداف ديگر باس از اه
ــت كه  ــع دو دوره از تاريخ ايران اس قاط
عبارتند از: «تاريخ باستان» و «تاريخ دوره 
ــتاني را  ــلامي». اين ديدگاه، ايران باس اس
ــرار داده  ــش و عظمت ق در اوج درخش
ــتايش از آن برمي خيزد،  و به شدت به س

ــلام و  ــلامي و ظهور اس اما ايران دوره اس
ــراب و پذيرش  ــت اع افتادن ايران به دس
ــط ايرانيان را فاجعه اي عظيم  اسلام توس
و  ــي  پس رفتگ و  ــاط  انحط ــرآغاز  س و 
ــه بدبختي ها عنوان مي كند  علت العلل هم
ــام نجات بخش دارد  ــت يك پي و در نهاي
ــلامي و  ــتن فرهنگ اس ــار گذاش و آن كن
ــت ايران در دوره قبل  اعاده مجد و عظم
ــت.3 در واقع باستان گرايان  ــلام اس از اس
ــطي  وضعيت ايران را به دوران قرون وس
ــلام را عامل  ــبيه و دين اس ــرب تش در غ
بدبختي ايران معرفي مي كردند و چاره كار 
ــه در غرب اتفاق افتاد؛  را – همان طور ك
ــت به دوران شكوفا و مترقي  يعني بازگش
يونان باستان و آغاز دوران جديدي به نام 
ــت به دوران باستان و  رنسانس - بازگش

عظمت و شكوه ايران مي دانند.

حقيقت اين است كه ايرانيان در برخورد 
با اعراب، نخستين قومى بودند كه معادله 
ــتند و با  ــلام» را شكس ــرب يعنى اس « ع
ــت رد به  ــلام را پذيرفتند، دس ــه اس اينك
سينه عربيتّ زدند، در حالى كه ملّت هاى 

باستان گرايى پديده جديدى است كه 
ــه و فرهنگ ايرانى در دو ســده اخير  جامع
خود را با آن رودررو ديده است، اما علاقه 
و گرايش ايرانيان به تاريخ باستانى خويش 
و حتى ستايش و تمجيد از اين دوره تاريخ 
ايران، چيزى نيست كه فقط در اين دو سده 

به وجود آمده باشد.

ــران را به  ــتان گرايان وضعيت اي باس
ــرون وســطي در غرب تشــبيه و  دوران ق
دين اســلام را عامل بدبختي ايران معرفي 
مي كردند و چــاره كار را – همان طور كه 
ــاق افتاد؛ يعني بازگشــت به  در غــرب اتف
دوران شكوفا و مترقي يونان باستان و آغاز 
دوران جديدي به نام رنســانس - بازگشت 
ــتان و عظمت و شكوه ايران  به دوران باس

مي دانند.



رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

81

ــام و مصر با پذيرش اسلام، زبان خود  ش
ــت داده و دچار انقطاع تاريخى  را از دس
ــاى انكار  ــدند. فرهنگ ملى ايرانى ج ش
ندارد. ايرانيان قبل از اينكه اسلام بياورند، 
ادبيات،  دين، آداب و رسوم ايرانى داشتند، 
ــد، باز هم  ــلام آوردن ــا پس از آنكه اس ام
ــد و قوميتّ آن ها به تمام در  ايرانى ماندن
هاضمه فرهنگ دينى يا عربى هضم نشد 
ــيارى از آداب و رسوم پيشين قومى  و بس
آنان، همچنان جارى و زنده ماند. به ويژه 
ــن ركن قوميت  ــى كه مهمتري زبان فارس
ــلام را به  ــت و ايران قبل از اس ايرانى اس
ايران اسلامى پيوند مى زند.4 بعلاوه  اينكه 
ــالت جهانى داشته و  اسلام نگرش و رس
ــى» و «قومى» را در هم  محدوده هاى «مل

مى نوردد.
ضمن اين كه احياي باستان گرايي و تاريخ 
ــترك وزارت  ــلام، هدف مش پيش از اس
مستعمرات بريتانيا و سازمان فراماسونري 

در ايران و ساير كشورهاي اسلامي بود.

باستان گرايي در ايران
ــتان گرايى  يكى از مهم ترين عوامل باس
ــه يابى علل عقب ماندگى   در ايران را ريش
ــنفكران مى دانند؛  ــوى روش در ايران از س
ــران و روس و  ــرا بعد از جنگ هاى اي زي
ــيارى از  ــيه، بس ــت ايران از روس شكس
ــون  ــنفكران به غرب رفته و فراماس روش
ــلام معرفى  علت اين عقب ماندگى را اس
مى كردند. اين حركت در تاريخ معاصر از 
آخوندزاده، ملكم خان، آقاخان كرماني و... 
آغاز شد و ديگر فراماسون ها نظير فروغي 
و پيرنيا آن را پي گرفتند. هدف اين جريان، 
ــلام به عنوان عاملي مخرب در  معرفي اس
تاريخ ايران و عنوان نمودن اين مطلب بود 
كه تاريخ ايران پيش از اسلام، درخشان تر 
ــت. براي اثبات  ــلام اس از ايران بعد از اس
اين فرضيه موهوم تاريخي، تمام قلم ها به 
كار افتاد و آثاري نظير «كتابنامه خسروان» 

ــاگردان ملكم و  اثر جلال الدين ميرزا از ش
آخوندزاده كه در تمجيد پادشاه ايران پيش 
از اسلام و به فارسي سره نوشته شده بود، 
«نمايشنامه عشق و مردانگي» اثر ابوالحسن 
فروغي كه در تمجيد ايران باستان به رشته 
ــود، «از پرويز تا چنگيز»  تحرير درآمده ب
اثر تقي زاده، «ايران باستان» حسين پيرنيا، 
«فرهنگ پهلوي» اثر پرويز ناتل خانلري و 
آثارى از كسروى و صادق هدايت و ... به 

رشته تحرير درآمد. 
ــتايش  ــال آخوند زاده به س ــوان مث به عن
ــى و غيرتاريخى از  اغراق آميز و غيرواقع
ــتان مى پردازد،  و از آن دوران با  ايران باس
ــرت و تأسف ياد مى كند و با مقايسه  حس
ــه ايرانى با دوران  بين وضع كنونى جامع
ــكوه گذشته، مى گويد: «اى  خوش و پرش
ــخن  ــت من جلال الدوله!  عاقبت س دوس
ــفر انگليس و  ــنيدم و بعد از س ــو را ش ت
ــيمان  ــه به خاك ايران آمدم، اما پش فرانس
ــدم. كاش نيامدمى... جگرم كباب شد.  ش
ــوكت و سعادت تو كه  اى ايران! كو آن ش
ــيد و انوشيروان  در عهد كيومرث و جمش
ــايه  ــروپرويز بود... مردم در زير س و خس
ــان از نعمات الهى بهره ياب  سلطنت ايش
شده؛ در عزّت و آسايش زندگى مى كردند؛ 
بى چيزى و گدايى نمى دانستند؛ در داخل 
مملكت آزاد و در خارج آن محترم بودند؛ 
شهرت و عظمت سلاطين ايران كل آفاق 
را فرا گرفته بود ... در عهد سلاطين فرس، 
ــهر  نظر به احكام پيمان فرهنگ در هر ش

محاسبان مى بودند ...»5
نمونه ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، 
ــروي است. وى هيچ اعتقادي به دين  كس
ــت و مدعي اين بود كه ديني  اسلام نداش
به نام «پاكديني» را پايه گذاري كرده است. 
ــلطه مطلق  او براي اين كه زمينه را براي س
ــي) آماده و  ــي خود (پاكدين دين اختراع
پاك نمايد، به نفي و انكار دست آوردهاي 
ــت مي زند.  تاريخي در فرهنگ ايران دس
ــلاب ديني بر پايه  ــرح خيالبافانه از انق ط
پاكديني كه به عقيده او  شرق و جهان را 
در بر خواهد گرفت، ردّ واقعيات اجتماعي  
و تاريخي بر اساس جست وجوي حقايق، 
ــدود به خرد  ــرح خردگرايي (البته مح ط
ــاس  ــروي) و ردّ قدرت و تأثير احس كس
ــرح زباني مصنوعي  ــل و اراده،  ط و تخيّ

ــي مصنوعي يا خط  ــاك و خط يا زبان پ
ــت آورد شعر فارسي و به  لاتين، نفي دس
آتش كشيدن ديوان سنايي، عطار، مولوي، 
ــرار كردن  ــعدي و حافظ و برق ــام، س خي
ــوزان؛ همگي در راستاي  ــن كتاب س جش
اسلام ستيزي و غرب گرايي و باستان گرايي 

اوست.6
يكي از كارهاي استعمار براي اينكه نوعي 
ــع ايجاد كند و  ــاع تاريخي در جوام انقط
ــازد،  ــا را از عقبه هويتي خود دور س آن ه
جايگزيني زبان و خطي غير از زبان و خط 
ــوم در بين آن جامعه است  معمول و مرس
ــروي نيز در اين راستا  ــفانه كس كه متأس

تلاش هاى زيادى انجام داد.
ــه اين جريان كمك  از ديگر افرادى كه ب
زيادى كرد و تلاش هاى زيادى در جهت 
ــتان گرايى انجام داد،  ــلام زدايى و باس اس
ــار زيادي را  ــت. او آث صادق هدايت اس
ــر در آورده  ــته تحري در اين زمينه به رش
ــه گرايش به  ــت. آثار هدايت در زمين اس
ــتان، در دو حيطه قرار مي گيرد: يكي  باس
ــه در زمينه تحقيق و پژوهش در  آثاري ك
متون و منابع ايران باستان و آثار زرتشتي 
ــنايي با محقق  ــت. هدايت از زمان آش اس
ــاريا – كه  ــد بهرام گور آنكلس بزرگ هن
ــان پهلوي را  ــد بود – زب ــيان هن از پارس
ــه ترجمه  ــپس ب ــزد وي آموخت و س ن
ــت. آثاري  ــي پرداخ آثار پهلوي به فارس
ــته  ــير بابكان،  گجس از قبيل كارنامه اردش
اباليش، گزارش گمان شكن، نيرنگستان و 
ــد. گرچه اين آثار  ــره از آن جمله بودن غي
تحقيقي هستند، اما از تأثيرات ناسيوناليسم 
ــتند، زيرا اولاً  رمانتيك هدايت بركنار نيس
او با يك پيش زمينه ذهني اعتقاد به برتري 
ايران باستان و هر چه متعلق به آن است، 
ــت و  ــوي اين پژوهش ها گام گذاش به س
دوم اين كه در تفسيرهايي كه بر روي اين 

يكى از مهم ترين عوامل باستان گرايى 
در ايران را ريشه يابى علل عقب ماندگى  در 
ايران از سوى روشنفكران مى دانند؛ زيرا بعد 
از جنگ هاى ايران و روس و شكست ايران 
ــيه، بسيارى از روشنفكران به غرب  از روس
رفته و فراماسون علت اين عقب ماندگى را 

اسلام معرفى مى كردند.

ردّ قدرت و تأثير احســاس و تخيلّ 
ــا زبان  ــي مصنوعي ي و اراده،  طــرح زبان
ــاك و خطــي مصنوعــي يا خــط لاتين،  پ
نفي دســت آورد شــعر فارســي و به آتش 
ــار، مولوي،  ــنايي، عط ــوان س كشــيدن دي
ــرار كردن  ــظ و برق خيام، ســعدي و حاف
ــتاي  جشــن كتاب ســوزان؛ همگي در راس
اسلام ستيزي و غرب گرايي و باستان گرايي 

كسروى است.
8181
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ــت، افكار برتري طلبانه و  متون نوشته اس
نژادپرستانه خود را آشكار مي سازد.

ــه ايران  ــوم متعلق ب ــت آداب و رس هداي
ــرده و  ــتايش ك ــدت س ــتان را به ش باس
ــا فرا مي خواند:  همگان را به احياي آن ه
ــته اي از اين آداب  «نبايد فراموش كرد دس
ــوم نه تنها خوب و پسنديده است،  و رس
بلكه يادگار روزهاي پرافتخار ايران است. 
ــده و...  كه زنده  ــن مهرگان، س مثل جش
ــداري آن ها از وظايف مهم  كردن و نگاه
ــمار مي رود...؛ ولي خرافاتي كه  ملي به ش
ــكل  از خارج به ايران آمده، زندگي را مش

و زهرآلود مي كنند.»7
حيطه دوم باستان گرايي هدايت؛ داستان ها 
ــت. در اين آثار،  ــنامه هاي او اس و نمايش
ــت وجوي هويت ملي و  هدايت در جس
ــخصي خود، سخنگوي اشرافيت دوره  ش
ساساني مي شود و همواره غبطه آن دوران 
ــياري از آثار وي در اين  را مي خورد. بس
زمينه در قالب رمان تاريخي است و از دو 
عنصر عشق و جنگ مايه مي گيرد. آثاري 
چون: پروين دختر ساسان، سايه مغول و 

 مازيار از اين قبيل اند.

قهرمانان داستان هاي هدايت، شاهزادگان 
تاج و تخت از دست داده ساساني هستند 
ــا اعراب اند. هدايت  ــه در حال مبارزه ب ك
ــكوه  اعراب را به عنوان برباددهندگان ش
ــورد حملات  ــتان، م و عظمت ايران باس
نژادپرستانه قرار داده و آن ها را با چهره اي 
زشت و كثيف و با عباراتي چون ديو، دزد 
ــمارخوارهايي كه خون كثيفي در  و سوس
ــت، به تصوير  ــان در جريان اس رگ هايش
ــتار هولناك  ــان كش ــه كارش ــد ك مي كش
ــان و دختران و غارت  ايرانيان، ربودن زن

اموال و آثار ايرانيان است.8
وجه مشترك تمامي اين آثار، بزرگ نمايي 
آثار حكومت هاي پيش از اسلام، در ايران  
و تأسف خوردن بر سقوط دولت ساساني 
به دست مسلمين است. حكومت پهلوي 
ــون ها پي ريزي  ــاس آن را فراماس ــه اس ك

ــتا  ــز دقيقاً در همين راس ــرده بودند، ني ك
حركت مي كرد. با نطق فروغي در مراسم 
تاجگذاري رضاخان، وي قزّاق بي سواد و 
قلدري را در حد و رديف شاهان ساساني 
و هخامنشي قرار داد. بعد از آن تمام شعرا 
و نويسندگان وابسته، پهلوي را وارث تاج 
ــريات  ــت كيان معرفي كردند و نش و تخ
ــر پرداختند و  ــه ترويج اين ام مختلف ب
مقالات متعددي در خصوص مهرپرستي 
ــتي گري توسط اعضاي لژ مهر و  و زرتش
ــندگان آن نوشته مي شد....اين  ديگر نويس
روند نه تنها در جامعه، بلكه در لژها نيز به 

نحو شديدي دنبال مي شد.
ــر، تلاش پهلوي در  ــده اخي نمونه بارز س
اين جهت است. آن ها تقويم تاريخ ايران 
ــاهي تغيير دادند  ــي به شاهنش را از شمس
ــرف هزينه هاي گزاف  ــاله با ص و همه س
ــيد، جشن هاي 2500 ساله  در تخت جمش
ــزار مي كردند. حتي  معروف خود را برگ
ــه  ب ــي  تعزيه خوان ــان،  رضاخ دوران  در 
ــيعي هويت ايران  عنوان يكي از عناصر ش
ــد، اما خوشبختانه آن ها نيز كار  ممنوع ش
ــت  ــي را از پيش نبردند و با شكس چندان
مواجه شدند. با پيروزي انقلاب اسلامي و 
موج اسلام خواهي مردم ايران،  جريان هاي 
باستان گرا از رونق افتاد و با وجود فضاى 
ــور وجود داشت، اين  انقلابى كه در كش
ــور  ــطح كش جريان توانايى جولان در س
ــت، اما به تدريج با كم رنگ شدن  را نداش
احاساسات انقلابى، اين جريان به ويژه در 
ــازه اى گرفت و  دوران اصلاحات جان ت
ــفانه برخى افراد در دولت اصول گرا  متأس

نيز به اين جريان دامن مى زنند. 
ــترين كمك را در دولت به  كسى كه بيش
رونق گرفتن اين جريان كرده است، آقاى 
ــخنراني خود در  ــت. او در س مشايى اس
دوره رياستش بر سازمان ميراث فرهنگي، 
با تجليل از همه كساني كه حتي در زمان 
ــعه  ــتاي توس ــوت و پهلوي در راس طاغ
ــيده اند، گفت:  ــگ ايراني گري كوش فرهن
«مايلم قبل از هر چيز تشكر بكنم از همه 
كساني كه حتي پيش از انقلاب در عرصه 
ــعه صنعت گردشگري كشور تلاش  توس
كرده اند. خيلي از آن  ها الان در قيد حيات 
نيستند. همه كساني كه براي اعتلاي كشور 
تلاش كرده اند، اجر و مزدشان در پيشگاه 

خداوند محفوظ است.»

وي سپس افزود: «هر كسي كه عشق ايران 
در دلش باشد، اين در نزد خداوند مأجور 

است.»9
معلوم نيست اين جمله با اين كليت را بر 
ــاس چه مبنايي مطرح كرده است. آيا  اس
بهاييان و دشمنان خدا نيز اگر عشق ايران 
در دل داشته باشند؛ واقعاً در نزد خداوند 

مأجورند؟ 

ــور  ــت، اجاره منش ــن حرك ــه دنبال اي ب
ــدن براي مدت چهار  كوروش از موزه لن
ــال آن به ايران و انداختن چفيه  ماه و انتق
بسيجي به گردن مجسمه آرش كمان گير و 
يك سرباز هخامنشي و تجليل فوق العاده 
ــورت گرفت كه  ــور كوروش ص از منش
ــيج  ــكار به فرهنگ بس ــي اهانت آش نوع
ــهدا تلقي مي شد. وي در  ــيجي و ش و بس
ــت تا آن جا  ــل از كوروش و ايراني تجلي
پيش رفت كه در يكي از اظهاراتش گفت: 
ــور كوروش بايد نصب العين  «امروز منش

جامعه جهاني قرار گيرد!»
ــاهان  ــت تر به تقديس پادش و از اين زش
پرداخت: «ملت ايران ملت بزرگي است. 
اگر به منشور كوروش نگاه كنيد، مي توانيد 
به اين مسئله پي ببريد. امپراتوري كوروش 
ــور را فتح  ــدرت بابل، اين كش در اوج ق
كرده است. انوشيروان يكي از فرمانروايان 
مقتدر بوده و البته بايد گفت اگر در اين جا 
ــاهي نيز تمجيد مي شود، به  از مديريت ش

خاطر نماد ملت ايران است.»10
سخن پاياني

ــتان گرايي در كل جريان خويش و      باس
ــت  به ويژه در دوران پهلوي، در نظر داش
با تكيه بر فرهنگ و آداب و رسوم ملي و 
ــتاني و تلاش در جهت احياى آن ها،  باس
فرهنگ مذهبي و اسلامي مردم را كنار زده 
ــف آن به بهانه «عرب زدگي»به  و با تضعي
ــگ و تمدن  ــه فرهن ــيفتگي ب ــطه ش واس

ــروزي انقلاب اســلامي و موج  با پي
جريان هاي  ــران،   اي ــردم  م اســلام خواهي 
ــتان گرا از رونق افتاد و با وجود فضاى  باس
انقلابى كه در كشــور وجود داشــت، اين 
ــان توانايى جولان در ســطح كشــور  جري
را نداشــت، اما به تدريج با كم رنگ شدن 
ــان به ويژه  احاساســات انقلابى، اين جري
در دوران اصلاحات جان تازه اى گرفت و 
ــفانه برخى افراد در دولت اصول گرا  متأس

نيز به اين جريان دامن مى زنند.

هدايت در جست وجوي هويت ملي 
و شــخصي خود، سخنگوي اشرافيت دوره 
ساساني مي شود و همواره غبطه آن دوران 
ــار وي در اين  را مي خورد. بســياري از آث
زمينه در قالب رمان تاريخي است و از دو 

عنصر عشق و جنگ مايه مي گيرد.
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ــي» افتاد.  ــه «غرب زدگ ــي به ورط اروپاي
ــه در افكار و اعمال  به علت تناقضاتي ك
ــا فرهنگ ملي  ــتان گرايان در رابطه ب باس
ــت، افكار و  ــگ غربي وجود داش و فرهن
ــان نه تنها باعث خلوص و ناب  كردارش
ــدن فرهنگ نشد كه باعث بيگانگي هر  ش
ــطه  ــتر با فرهنگ خويش به واس چه بيش
ــش عمده آن ( فرهنگ مذهبي و  طرد بخ
سنتي) و گرايش هر چه بيشتر به فرهنگ 

غرب گرديد.
ــده گرفتن  ــتاني به علت نادي جريان باس
نهادهاي قوي و ريشه دار مذهبي، با وجود 
تمام تبليغات و اقداماتي كه در اين راستا 
ــت انجاميد  انجام داد، در نهايت به شكس
و با عكس العمل شديد مردم كه همچنان 
ــه در مذهب و سنت داشتند، مواجه  ريش
ــلامي ايران به عنوان  گرديد و انقلاب اس
ــرد مذهبي در  ــلاب منحصر به ف يك انق

ــخي به تمامي اين افكار  قرن بيستم، پاس
و اقدامات باستان گرايانه بود و در نهايت 
ــاس بودن اين جريان را ثابت  بي پايه و اس
كرد. حقيقت اين است كه فرهنگ كنوني 
ــلامي شكل  با تلفيق فرهنگ ايراني و اس
يافته است و با اين تلفيق، دو بال نيرومند 
ــكل دهي به هويت و مليتّ خويش  در ش
ــت آورده است و با اتكا به اين دو   به دس
ــت كه مي تواند در حال و آينده در  بال اس
ــاي عظيم و خرد،  تلاطم امواج فرهنگ ه
راه خود را تداوم بخشد و به داد و ستد و 

يا مقابله با آن ها بپردازد.
ذكر اين نكته نيز ضروري است، همانطور 
ــتن  ــتان گرايان در كنار گذاش كه اقدام باس
ــردم ايران جز  ــن بخش هويت م مهم تري
ــدن نتيجه اي نداشت،  شكست و طرد ش
تكيه بي تناسب و زياد بر فرهنگ مذهبي و 
ناديده گرفتن و بي اعتنايي به فرهنگ ملي، 

مي تواند نتيجه را عيناً تكرار كند.
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ــتان گرايان در  همانطور كه اقدام باس
كنار گذاشــتن مهم ترين بخش هويت مردم 
ايران جز شكســت و طرد شــدن نتيجه اي 
نداشــت، تكيه بي تناسب و زياد بر فرهنگ 
ــن و بي اعتنايي به  ــده گرفت ــي و نادي مذهب
ــي، مي تواند نتيجه را عيناً تكرار  فرهنگ مل

كند.

ــتان گرايي در كل جريان خويش  باس
و به ويژه در دوران پهلوي، در نظر داشت 
ــه بر فرهنگ و آداب و رســوم ملي  با تكي
ــتاني و تلاش در جهت احياى آن ها،  و باس
فرهنگ مذهبي و اسلامي مردم را كنار زده 
ــه «عرب زدگي»به  ــا تضعيف آن به بهان و ب
واسطه شيفتگي به فرهنگ و تمدن اروپايي 

به ورطه «غرب زدگي» افتاد.


